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چکیده
توان به مخاطـ   یماصول عملیات تعبیر است که بر طبق آن  ترین مهم، یکی از انداز چشم

ست. در قـرآن کـریم عد از عناصر یک تعبیر برای متکلم حائز اهمیت بوده انشان داد که کدام ب  
این چینش و گزینش افعال برای  قطعا  اند که  آیات بسیاری هستند که به فعل خاصی خاتمه یافته

خواهد به مخاطبان خود یعنی بنـدگان  یمبرخوردار بوده است و با آن  ای یژهومتکلم از اهمیت 
ال تعمق بیشتری صورت به آن آیات نگاه شود و در این افع ،بفهماند که باید از دریچه این افعال

تحلیلی آن آیات را در ابتـدا اسـتخرا  ـ  آن است تا با روش توصیفی دنبالگیرد. این پژوهش به 
بپردازد. نتایج ایـن بررسـی نشـان  انداز چشمسپس به تحلیل و توضیح آنها بر طبق نظریه  ،کرده

متعـال از طریـق ایـن  با بافت آیات است و خداونـد تنگاتنگداد که افعال آخر آیات در ارتباط 
خواهد بر علم، ایمان، تفقه و یقین و ... بنـدگان بیفزایـد. بنـابراین آیـاتی کـه بـه فعـل  یمافعال 

خداوند در بافت آنها به اموری پرداخته است که خواسته است  معمول  ، اند شدهختم « یعلمون»
از  ،آمـده اسـت« یؤمنوون»و آنجا که فعـل  آدمیان بیفزاید؛با مطرح کردن آنها، بر جنبه معرفت 

 اموری که مستلزم ایمان به خداوند متعال است، سخن به میان آمده است.

.، افعالانداز چشمشناختی،  یشناس زبانقرآن کریم،  واژگان کلیدی:

 .:یافت یخ در یخ تأیید:و  96/42/9911 تار .49/96/9911 تار
zghorbani@atu.ac.ir. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران: 
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مقدمه
شـکی نیسـت کـه ایـن  .یابد یمبسیاری از آیات قرآن کریم هستند که به فعل خاصی پایان 

از بافت، خداوند متعال خواسته است  نظر صرفاما  ؛یه در ارتباط هستندافعال با بافت و سیاق آ
بـه آن آیـه و  ،کانون توجه ما را به این افعال جل  کند و به ما بگوید ما باید از دریچه این افعـال

تـوان  یمشود،  یماین موضوع بررسی  دقت بهمطالبی که در آن مطرح شده است، بنگریم. وقتی 
 درواقـ واژه اصـلی آن آیـات و مفهـوم محـوری آن مطالـ  هسـتند.  ل کلیدفهمید که این افعا

چرا  که این. بنابراین اند یدا کردهپماحصل آن مطال ، همین افعال هستند که در پایان آیات نمود 
و ... « یؤمنوون»و یـا « یوقنوون»و یـا « یفقهون»و برخی به فعل « یعلمون»برخی آیات به فعل 

این افعال چه نقشی دارند و چه ارتباطی بین آنها و بافت و سیاق آیـات  که اینو یا  ؛اند شدهختم 
بـر طبـق مفهـوم شـناختی  یخوب بـه مسـللهکـه ایـن  است، جای بسی بررسـی و تحقیـق دارد

دارد  ای یـژهو، کارکرد شناختی یشناس زبانو بررسی است. این نظریه در  یلتحل قابل انداز چشم
وجه ما را به خود جل  کرده است؟ و در این میان، افعال، نقش گوید که چه چیزی ت یمو به ما 

توان دریافت که هر فعـل متناسـ  بـا یـک موقعیـت  یمو از طریق آنها  دارند عهدهاساسی را بر 
کند. بنابراین این  یمجل   نظر مورداست که توجه مخاط  را به آن مقوله  رفته کار بهژه خود یو

قرار داده  یموردبررستحلیلی تمامی این آیات را ـ  روش توصیفیپژوهش به دنبال آن است تا با 
 بیابد: های ذیل پرسشو پاسخی درخور برای 

 اند؟ برخی آیات به افعال خاصی پایان یافته چرا .1
 . نقش شناختی این افعال در آیات قرآن کریم چیست؟2

 یا اشـارهکه  مکتاب معناشناسی شناختی قرآن کریاهمیت این پژوهش در این است که جز 
داشته است و در سه آیه آن را مورد بررسی قرار داده است، تـاکنون پژوهشـی  مسللهگذرا به این 

کـه در ایـن زمینـه احسـا   ای یپژوهشـصورت نگرفته است. بنابراین خلأ  باره ینا درمستقل 
 شد، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه به تحقیق و بررسی بپردازد. یم
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هپیشین
های بسیاری صورت گرفته است که در ارتباط مستقیم  پژوهش ،شناختی شناسی زباندرباره 

شـناختی  شناسـی زبان زیرمجموعـهتوان گفت بخش نظری آن در  حاضر نیست و می نوشتاربا 
و تطبیق آن بـا آیـات قـرآن کـریم جـز اشـاره مختصـر  انداز چشماما در خصوص مقوله  ؛است

منبعی که در رابطه با این موضوع وجـود  ترین مهمبنابراین  وجود ندارد. نیا، منبعی دیگری قائمی
او در بخشی از کتاب خـود  .نیا است از علیرضا قائمی« معناشناسی شناختی قرآن»دارد، کتاب 

خیلی مختصر و در تحلیل سه آیه به این موضوع اشاره کرده است و بر این باور اسـت  صورت به
 باید سیاق و بافت، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.که در تحلیل چنین آیاتی 

نیا کـه در سـایت  از علیرضا قائمی« شناختی یشناس زبانمندی در  موقعیت»مقاله همچنین 
اشاره کرده است و بـر  انداز چشمدر این مقاله به تعریف  نویسندهراسخون به ثبت رسیده است. 

عملیات تعبیری است کـه عـلاوه بـر توصـیفات  ترین مهم، یکی از انداز چشماین باور است که 
دارد. البته ناگفته نماند که مطال  این مقاله  ای یژهودر توصیفات غیرمکانی هم اهمیت  ،مکانی

 ینا  همان مطالبی است که در کتاب معناشناسی شناختی آمده است.ع

 طور بـهت کـه یی نیز در حوزه معناشناسی توصیفی صورت گرفته اسها پژوهشدر این میان 
بیش از هر چیز به  انداز چشمهمچون  ها پژوهشاشاره دارد. در این  انداز چشم مسللهضمنی به 

 بافت تأکید شده است. از آن جمله:
 ؛از فتـاحی زاده و شـیردل« معناشناسی توصیفی فساد در تفسـیر آیـات قـرآن کـریم»مقاله 

فسـاد  یننشـ همه اسـتخرا  واژگـان بـ ینینشـ همنویسندگان در این مقاله، بـا تکیـه بـر محـور 
 پربسامدترین واژه است.« الأرض»اند کلمه  یدهرسو به این نتیجه  اند پرداخته

 ؛بـه قلـم نکونـام و گـودرزی« معناشناسی تاریخی و توصیفی عدن در قـرآن کـریم»مقاله 
بـه معنـای آن در « عونن»نویسندگان در این مقالـه در خصـوص معناشناسـی تـاریخی کلمـه 

سپس بـه توصـیف و معنـای آن در قـرآن  ،اند کرده، اشعار جاهلی و در قرآن کریم اشاره عهدین
اند که این واژه در قرآن کـریم تطـور معنـایی پیـدا کـرده  یدهرسو به این نتیجه  اند پرداختهکریم 

 است و استعمال فعلی و مصدری آن پیش از نزول قرآن مورد تردید است.
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این مقالـه  ؛از امانی و نجفی« وصیفی شعوب در قرآن کریممعناشناسی تاریخی و ت»مقاله 
و تفاسـیر  نامـه واژهبه تحولت معنایی واژه شعوب با اسـتناد بـه اشـعار جـاهلی، قـرآن کـریم، 

 پرداخته است.
 ؛به قلم سـجادی و محبـی« معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه سبیل در قرآن کریم»مقاله 

 مـورد ازآن پـستوسعه معنایی واژه سـبیل را پـیش از اسـلام و  نویسندگان در این مقاله، تطور و
اند که کـاربرد ایـن واژه در قـرآن بیشـتر بـه معنـای راه  یدهرسو به این نتیجه  اند دادهقرار  یبررس

 رسیدن و تقرب به خداست.
به راهنمـایی نکونـام و « معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم» نامه یانپا 
این پژوهش نظر شیعه و دیگـران کـه بـرای واژه مـذکور تفـاوت معنـایی قائـل  ؛ره حسینیمشاو
، بر اسا  بافت و ظاهر آیه و بر اسا  روایات متواتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و بـه اند شده

 تطور معنایی و معناشناسی تاریخی آن پرداخته شده است.
بـه راهنمـائی اعرابـی و « امامـت در قـرآنمعناشناسی تـاریخی و توصـیفی واژه » نامه یانپا

در این پژوهش به موضوعاتی چون تطور معنایی امامت، وجوه متفاوت معنـایی  ؛مشاوره نکونام
 و ... پرداخته شده است. یننش همی ها واژهو  ها مترادفاین واژه، 

بحثنظری
حاتی ارائـه شـناختی و تعبیـر توضـی یشناس زبانبهتر است مختصری درباره  یزهر چقبل از 

 که موضوع اصلی این مقاله است، پرداخته شود. انداز چشم مسللهسپس به  ،شود

 شناختی یشناس زبان

شود که به ابعاد شناختی ارتباط  یمها اطلاق  یهنظراز  یا مجموعهشناسی شناختی به  زبانش
نـد فیلمـور و مان یشناسـان زباناین رویکرد در آثـار  یریگ شکلزمینه  اگرچه ؛پردازند یمزبانی 

و بـا انتشـار  1891آن در قال  یک الگـوی علمـی در سـال  یریگ شکل ولیتالمی ایجاد شد، 
سـوی ، ازکننـد یم، آنچه مقـولت دربـاره ذهـن افشـا «و چیزهای خطرناک زنان، آتش»کتاب 

لنگـاکر روی داد و بلافاصـله  «یدستور شـناختمبانی »لیکاف و نیز انتشار جلد نخست کتاب 
 یشناســ زبانشـناختی و مجلــه رسـمی  یشناســ زبانی هـا انجمنبــود کـه تأســیس  نآ از  پـس

 شناختی، وجود رویکردی جدید نسبت به مطالعه زبان را تثبیت کرد.
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، پـردازش و انتقـال اطلاعـات یده سامانابزاری برای  عنوان بهشناختی زبان را  یشناس زبان
پـردازد. شـناخت بـه نقـش اصـلی  یمت به مطالعه زبان از منظر علم شـناخ گیرد و یمدر نظر 

شـود. مفهـوم شـناخت در  یمساختارهای اطلاعی واسط در رویـارویی مـا بـا محـیط اطـلاق 
شناختی متضمن آن است که رویارویی ما با جهان از طریق سـاختارهای اطلاعـی  یشناس زبان

 .(22ـ21: 1981ی معناشناسی شناختی، مبان یابد )افراشی، یمواسط و ذهنی تحقق 

 معناشناسی

که مطالعه علمی زبـان اسـت، یـک اصـطلاح  یشناس زباناز  یا شاخه عنوان بهمعناشناسی 
پـالمر، نگـاهی تـازه بـه ) شـود یمفنی اسـت کـه بـه بررسـی و مطالعـه علمـی معنـا، اطـلاق 

به عبارتی آن را تحقیق و مطالعه تحلیلی درباره کلمات کلیدی زبـان  .(19: 1981معناشناسی، 
نظـامی از  ،و چـون زبـان ؛(4: 1981ایزوتسـو، خـدا و انسـان در قـرآن، ) اند ردهکنیز تعریف 

: 1991ابوزید، معنای مـتن، ) کند یمناگزیر همه عالم را به شکل رمزی کدبندی  ؛هاست نشانه
، یشناسـ نشانهپارسـا، مبـانی ) مطالعـه زبـان اسـت گـرو در یشناسـ نشانه( و فهم ماهیت 21

دهد و علـم معناشناسـی  یمودگی قرآن کریم مجوز بررسی معنا را متن ب رو ینازا .(91: 1991
ــز  ــهنی ــ اش دغدغ ــت یوهش ــتن اس ــحیح م ــم ص ــته فه ــات ) های بایس ــران، الزام درزی و دیگ
 .(92: 1981، یشناخت روش

هـا در کـار نیسـت.  یتموقعمسـتقیم از  یبردار نقشهشناختی،  یشناس زبانبنابراین بر طبق 
تـوانیم یـک موقعیـت را بـه  یمبیرهای گوناگونی داشته باشـیم. یـا توانیم از یک موقعیت، تع یم
 ای یژهو یساز مفهومها یک تعبیر یا  یکدگذارهای متفاوتی کدگذاری کنیم. هر یک از این  یوهش

 از آن موقعیت هستند. 
آن وضـعیت خاصـی از  واسـطه بهفرایندی است کـه »گفته است: « تعبیر» یفتعرتیلور در 

تـوانیم بـه  یماز یـک وضـعیت از امـور  معمـول  یابـد.  یمبر زبان سـاختار امور توسط یک کار
 .(22: 1981نیا، معناشناسی شناختی قرآن،  )قائمی« های بدیلی تعبیر نماییم. یوهش
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 انداز چشم

و  انداز چشـمبنـابراین  اسـت. انداز چشـمیکی از عوامل اختلاف تعبیرها از یک موقعیـت، 
 هرفهمید که  گونه ینادهد. البته نباید  یمد تولید معنا را تشکیل نقطه دید خاص، بخشی از فرآین

ی زبـانی هـا عبارتتفسیر کند، بلکه در تفسیر  یانداز چشمرا با هر  یا جملهتواند هر  یم یکس
گوینده یا نویسنده را لحاظ کرد. گوینده با چشم اندازهای متفـاوت آشناسـت و  انداز چشمباید 

توانـد  یمکند. گوینـده  یممشخصی را متناس  با اهداف خود انتخاب  انداز چشماز میان آنها، 
 یسـاز مفهومرا  نظر موردجدید، موقعیت  انداز چشمخود را تغییر بدهد و با توجه به  انداز چشم

ی معناشناسـ نیـا، قـائمی) او توجـه کنـد انداز چشـمباید به  کند. مخاط  نیز برای فهم زبان او،
 .(21ـ22: 1981شناختی قرآن، 

تـوان  یمشود. به کمک این تعبیر  یمیاد « نگاه به نحوه چینش» عنوان به انداز چشمگاهی از 
 ها و تفاوت تعبیرهای زبانی را تبیین کرد. یدهپدتعدادی از 
دهـد.  یمبه ما توجـه  ای دارد و یژهومفهومی شناختی است که کارکرد شناختی  ،انداز چشم

به این نکته بستگی دارد که کدام چیز توجه مـا  ،نگریم یم که از آن به یک موقعیت یانداز چشم
خریدار جل  کنیم، از فعل  یسو بهخواهیم توجه شنونده را  یم که یهنگامرا جل  کرده است. 

« فروخـت»فعـل از  ،فروشنده جل  کنـیم یسو بهخواهیم توجه او را  یم که یهنگامو « خرید»
دادن بـه توجـه شـنونده اسـت و نشـان  ل، جهـتیجه نقش شـناختی فعـنت درکنیم.  یماستفاده 

 .(122ـ119 )همان، اند قرارگرفتهاز عنصرهای قال  در کانون توجه  یک کدامدهد  یم
تـا  انـد کردهشناسـان شـناختی تـلاش  زبـانشناختی نقش بسیار مهمـی دارد.  ازلحاظفعل 

از عنصـرهای مهـم  ، فعلتردید یبتحلیل شناختی مناسبی از عنصرهای زبانی گوناگون بیابند و 
و گـزینش فعـل  انـد کردههای شناختی مختلفی از فعل مطـرح  یلتحلآنان  رو ینا اززبان است. 

بـه آن  انداز چشـماز عنصرها معطوف باشد و از کدام  یک کدامدهد که باید توجه ما به  یمنشان 
 موقعیت یا صحنه باید بنگریم.
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وتحلیلآیاتاندازچشمبخشتحلیلی:نظریه

َل وْلا َیکلِّمُن اوَ  َلا َیعْل مُون  ِین  َالَّذ َق ووْلهِِمَْالُلهََق ال  ثْل  بْلهِِمَمِّ َمِنَق  ِین  َالَّذ لکَِق ال  تیِن اَآیةٌَکذ 

ْ
وَْت أ
 
أ
وْمٍَیوقنُِونَ  تَْقُلوُبُهُمَْق دَْب ینذاَالآیاتَِلقِ  اب ه  چـرا خـدا بـا مـا  :افراد نادان گفتنـد» ؛(991)بقره/ ت ش 

ن یز[ مثـل همـیـنان بودند ]نیش از ایه پکسانی ک ،آید نمی ای معجزها برای ما ی گوید نمیسخن 
]ی خـود[ را بـرای  ها نشـانهمـا  ،مانـد میبه هـم  شانار[ ک]و اف ها دل ،گفتند میشان را یگفته ا

 .«ایم گردانیدهروشن  یکن ،ن دارندیقیه کگروهی 
، از اراده خداونـد نسـبت بـه یشـینپدر این آیه بر جنبه یقین مردم توجه شده اسـت. در آیـه 

شاکی هستند  ،علم یبگوید که  یمدر این آیه از گفتار آنانی  سپس ،دهد یمخبر  یهر کارانجام 
آورد و در پایـان آیـه بـا فعـل  ینم یا معجزهگوید و یا برایشان  ینمکه چرا خداوند با آنان سخن 

«َ خاصـی را فـراهم  انداز چشـماسـت  آمده است. خداوند با گزینش این فعل خواسته« یوقِنُون 
به ما  درواق به این امور بنگرد.  انداز چشمدهد که مخاط  باید از کدام  یمآورد. این فعل نشان 

ی او را ببینند که از درون و با ها معجزهتوانند آیات الهی را درک کنند و  یمکسانی  ،دهد یمنشان 
ی او در سرتاسر جهان پیداست و کافی ها نشانهاعتقاد قلبی یقین داشته باشند به این موضوع که 

 است با چشم یقین به آنها نگریسته شود.
واَی َْ رْویَِبمِ  وْیِفَِفَِِا ارَِو الفُْلکَْالذویَِج  رْضَِو اخْتلِا فَِاللذیلَِو النذه 

 
او اتَِو الأ م  لقَِْالسذ َفَِِخ  َإنِذ ُُ و نف 

ل َ نز 
 
اَأ م  َو  اءَمَِالُلهََالنذاس  م  َالسذ َموتمِن  َب عْد  حْیاَبهَِِالأرْض 

 
اءَف أ َفَِنَمذ ب ثذ ََهاَهاَو  ِِ صِْْوف

ت  آبذةٍَو  َد  مِنَکلِّ
وْمٍَیعْقِلوُنَ  رْضَِلآیاتٍَلِّق 

 
اءَو الأ م  َالسذ یَِب ین  خِّ ابَِالمُْس  ر  فاحَِو السذ در خلقـت  محققـا  (؛ 922بقره/) الیِّ

بر روی آب بـرای انتفـاع خلـق در حرکـت  ها که ش  و روز و کشتی وآمد رفتو زمین و  ها آسمان
م  است و بارانی که خدا از بال فرو فرستاد تا به آن آب، زمین را بعد از مردن زنده کرد و سـبز و خـر 
گردانید و در پراکندن انواع حیوانات در زمین و گردانیدن بادها )به هر طرف( و در خلقـت ابـر کـه 

ر است، در همه ای همیان زمین و آسمان مسخ   .ای واضح برای عاقلان است ن امور ادل 

َ»آیه با فعل  توان دریافـت  یمورزند( پایان یافته است. با نگاه به این فعل  یم)تعقل « یعْقِلُون 
از اموری سـخن بـه میـان آمـده باشـد کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا تعقـل و  دیکه در بافت آیه با
ت آیه از موضوعاتی چون خلقـت آسـمان و نیز چنین است. در باف که یراست بهخردورزی باشد. 

ها روی آب، بارش باران و در پی آن زنده کـردن مردگـان و ...  یکشتزمین، ش  و روز، حرکت 
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خواهـد  یماز مخاطـ   ،خداوند با برشمردن این موضوعات درواق سخن به میان آمده است. 
ز همـین روسـت کـه فعـل و تعقـل بـورزد و ا یندیشدبکه در این امور که جای بسی تعقل دارد، 

«َ  است. کاربرده بهرا « یعْقِلُون 
نَی

 
اَأ ل یهِم  َع  جُن اح  اَف لاَ  ه  لذق  یر هَُف إنَِط  وجًْاَغ  َز  َت نکح  یذ  َُمِنَب عْدَُح  َلَ  لُِّ اَف لا َتَ  ه  لذق  اَف إنَِط  ع  تَ  اج 

اَحُدُودَ  نَیقِیم 
 
نذاَأ تلِْکَحُدُودَُاللهََِإنَِظ  االلهََِو  وْمٍَیعْل مُونَ َیب ینُه  پس اگـر زن را »؛ (694/ هبقر) لقِ 

زن بـه دیگـری شـوهر کنـد، اگـر آن  که ایندیگر آن زن بر او حلال نیست تا  ،طلاق )سوم( داد
ل )که سه طلاق داده( توانند به  ،شوهر دوم زن را طلاق داد اگر  ؛بازگردند زوجیتزن با شوهر او 

دا مر ازدوا ( نگاه خواهند داشت. این اسـت احکـام خـگمان برند که احکام خدا را )راج  به ا
 «.دکن که برای مردم دانا بیان می

بافت آیه درباره شرح و توضیح  در واق در پایان این آیه بر جنبه علم مردم تأکید شده است. 
علـت صـورت گرفتـه این  هطلاق( است. اشاره به این امـر، بـ مسللهیک حکم از احکام الهی )

 نسبت به این امر در اختیار آدمیان گذاشته شود و از همین روست کـه بـا فعـل است که معرفت  
«َ مُون  رو بافـت  از همینو توجه ما را به عنصر علم معطوف سازد.  انداز چشمخواسته است « یعْل 

َ»است که مخاط  به فعل  شده سازماندهیآیه به نحوی  مُون   شود. سوق داده می« یعْل 
َِاهِلیِة 

ْ
َالْ ف رُکم 

 
نَُمِنَ َأ حْس 

 
نَْأ م  َو  وْمٍَیوقنُِونَ اللهََِیبْغُون  آیا بـاز »؛ (04)المائدة / حُکمًاَلِّق 

تقاضای تجدید حکم زمان جاهلیت را دارند؟ و کدام حکـم از احکـام خـدا بـرای اهـل یقـین 
 «.نیکوتر خواهد بود؟

هـر  کـه اینو در بافت این آیه از بهتر بودن حکم و قانون خداوند سخن به میان آمده اسـت 
« کنند یمیقین »حکم و قانون بشری خلاف قانون خداوند باشد، جاهلانه است و در پایان فعل 

کنند، درخواهند یافت  یمرا آورده است تا توجه ما را به این نکته مهم جل  کند؛ آنانی که یقین 
بند بـه  د و پایخواهن یماما آنان که حکم زمان جاهلیت را  ؛است گذار قانونکه خداوند بهترین 

 .اند بهره یبقوانین بشری هستند، از صفت یقین و اعتقاد 
ٍَووْم ولنْ اَالآیواتَِلقِ  ذَ َْ رْویَِق ودَْف  َو ا ِّ واتَِالوْ   واَفَِِظُلمُ  َلِِ هْت دُواَْبهِ  َل کمَُالنُّجُوم  ل  ع  ِفَِج  َالَّذ َو هُو 
هـای  ای رهیـابی شـما در تاریکیو نیز اوست که چراغ ستارگان را بر» ؛(17الأنعام/ ) یعْل مُونَ 

 «.مبیان کردی تفصیل بهبیابان و دریا قرار داده است. همانا ما آیات خود را برای مردم دانا 
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در این آیه به قرار دادن ستارگان برای هدایت بشر در تاریکی دریا و بیابان اشاره کـرده اسـت 
ایـن کـار باعـل علـم و معرفـت  درواقـ خبر دهد.  تا از معرفتی و علمی ویژه نسبت به آدمیان

کند تا زمینه معرفتی خود را به کمک این ستارگان بسـط و گسـترش  انسان شده و به او کمک می
َ»روست که به فعل  همین ازدهد،  مُون   ختم شده است.« یعْل 


َیعْل مُونَ  وْمٍ َلقِ  لِنبُ ین هُ َو  ر سْت  َد  لِِقُولوُاْ َو  َالآیاتِ فُ ِّ َنصُْ  لکِ کذ  و »؛ (940م/ الأنعا) و 
ولی عاقبت کافران  ،ما آیات قرآن را به انواع گوناگون بیان کنیم )تا وسیله هدایت شود( چنین این

 .«ای! و تا آن را برای اهل دانش بیان کنیم را( به در  آموخته ها ایننادان گویند: تو )
فَُ) تنوع در شیوه بیان آیات رِّ کسـانی  وجـود با ایناما  ؛کند (، راه پذیرش علم را آسان مینُص 

شماری که وجود دارد، در  عبـرت نگرفتـه و ایمـان  یهای ب نیز هستند که از تنوع شیوه و نشانه
شـود کـه بداننـد و  می کاربرده بههای مختلف نشانه، تنها برای کسانی  شیوه رو از اینآورند.  نمی

و  های بیـنش و بصـیرت روشن و مایـه دلیلدر آیه قبل از وجود  حقیقت این امور را درک کنند.
 ای ویـژهمفهوم « دانند می» های مختلف بیان آیات صحبت شده است تا فعل در این آیه از شیوه

 انداز چشـمرا بیان کند و به مخاط  نشان دهد که باید به این آیه از این دریچه نگـاه شـود و بـا 
 به آنها بنگرد.« علم و دانش»

ًَبِّکَمُسْت قِیم اَصِِ اطَُر  وذ  کیُونَ و ه  وْمٍَیذذ لنْ اَالآیاتَِلقِ  ذَ و ایـن راه »؛ (962الأنعـام/ ) اَق دَْف 
 خوبی بـه ،گیرند ما آیات )خود( را برای گروهی که بدان پند می ،خدای توست که مستقیم است

 «.مروشن ساختی
در آیه قبل، از این موضوع سخن به میان آمده اسـت کـه هرگـاه خداونـد بخواهـد کسـی را 

اش را تنـگ  ینهسـدهـد و اگـر بخواهـد او را گمـراه کنـد،  یمبـه او شـرح صـدر  ،هدایت کنـد
تا به او این نکته مهم را متذکر  اند آمدهگرداند. همه این امور، برای تذکر و یادآوری به آدمیان  یم

و بیان دلیل است و بـرای کسـانی کـه ایـن موضـوع را درک  حجت اتمامشوند که سنت خداوند 
 کند. یمتذکر و پند کفایت  کنند تنها یک یم


َزفِن ةَ  یذم  نَْح   یوا َِاللهََِقلَُْم 

ْ
نُوواَْفَِِاا َآم  یون  ِ ذِ ِ َقوُلَِْ َل ِِ زْ َالویِّ یب اتَِمِن  َلعِِب ادِهَِو الطْذ ج  خْی 

 
الذیَِأ

وْمٍَیعْل مُونَ  لَُالآیاتَِلقِ  َِّ لکَِنُف  ةَِکذ  َالقِْیام  ةًَیوْم   َ ِ ال نیْاَخ  بگو: چه کسـی »؛ (96الأعراف/ ) الدُّ
حرام کرده و از صرف رزق حـلال و پـاکیزه منـ   ،های خدا را که برای بندگان خود آفریده زینت



 

 

«
لم

 ع
 و

آن
قر

»
ه بی

مار
 ش

م،
ده

هار
 چ

ال
 س

،
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

م، ب
شش

و 
ت 

س
99

11
ش

 

222 

)یعنی لذات کامل بدون  ها ایندر دنیا برای اهل ایمان است و خالص  ها نعمتکرده؟ بگو: این 
ای اهل دانـش چنـین ( در آخرت برای آنان خواهد بود. ما آیات خود را برها اینو نیکوتر از  درد

 .«کنیم مفصل و روشن بیان می
سـخن بـه میـان « کامیابی قیامت فقط مخصوص مؤمنان است»در بافت آیه از این نکته که 
خـود  کند تا امید یممؤمنان زنده  خصوص بهژه را در دل آدمیان یآمده است،  این پیام معرفتی و

گاه باشند که در آخرت   از .به بهترین شیوه پاداش داده خواهند شدرا از دست ندهند و بدانند و آ
َ»با انتخاب و گزینش فعل  رو ینا مُون  روشن کردن آیـات و تفصـیل آن تنهـا بـرای کسـانی « یعْل 

 گیرد که اهل علم و دانش هستند. یمصورت 
َُ َْ ل  یبََُو ا بِّهََِبإِذِْنََِن ب اتهََُُیْخیُجََُالطذ ِفَِر  ََو الَّذ بُث  لکَِکدًان ََإلِاذََیْخیُجََُلا ََخ  ِّفََُکذ  َالآیاتََِنصُْ 
وْمٍَ و از  برآیدزمین پاک نیکو گیاهش به اذن خدایش )نیکو( » ؛(01الأعراف/ ) یشْکیُونَ َلقِ 

ما آیات )قدرت( را به هر بیان  گونه این. ثمر کمجز گیاه اندک و  ،زمین خشن  ناپاک بیرون نیاید
 .«دآرن جای بهبرای قومی که شکر خدا  ،دهیم توضیح می

در آیه قبل، از بارش باران و در این آیه از رویش گیاه در دل  زمین  پاک سخن بـه میـان آمـده 
یادآوری این نکته است که باید شکرگزار خداوند بود، خداوندی  قطعا  است، سخن از این امور، 

اصـلی رویاند و این آب و گیاه دو مـاده  یمو گیاه را از دل خاک  ریزد یفرومکه آب را از آسمان 
َ»فعل  رو ینازازندگی همه مخلوقات هستند.  است تـا از نعمـت الهـی کـه  کاررفته به« یشْکرُون 

 مستلزم شکر بشر است، پرده بردارد.
اء اَش  م  ًّاَإلِاذَ ضَ  لاَ  مْلکَِلِن فْسَِِن فْعًاَو 

 
أ  ویرَِالُلهََقلَُلاذَ

ْ
َالْ ْتَُمِن  َلا سْت کثَ  یب  عْل مَُالغْ 

 
ل وَْکنتَُأ و 

مَ  وْمٍَیؤْمِنُونَ و  ب شِیٌرَلِّق  ن اَْإلِاذَن ذِییٌَو 
 
وءَُإنَِْأ نَِِالسُّ سذ بگو که من مالک نف  و » ؛(901الأعراف/ ) اَم 
گـاه  جز آنچه به وحی می)و اگر من از غی   مگر آنچه خدا خواسته ،ضرر خویش نیستم دانم( آ

دیـدم، مـن نیسـتم مگـر  نـج نمیگاه زیان و ر افزودم و هیچ بر خیر و نف  خود همیشه می ،بودم
 «.دان ایمانگروهی که اهل  دهنده بشارتو  ترساننده ای فرستاده

َ»فعل  در پایان آیه نشان از این امر مهم دارد که در بافـت آیـه بایـد از امـوری کـه « یؤْمِنُوون 
پایـان هـر آیـه بـه فعـل خاصـی  چراکهمستلزم ایمان و اعتقاد است، سخن به میان آمده باشد؛ 

 و از یابــد کــه نشــان از اهمیــت و جایگــاه ویــژه معنــای آن فعــل در بافــت آیــه دارد یممــه خات
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حتـی پیـامبر  روست که در این آیه نیز از اموری چون مشیت الهی به خیـر و ضـرر مـردم همین
اموری که مستلزم اعتقاد اولیه و ایمـان مـردم  ؛و از مبشر و منذر بودن او خبر داده است اکرم

نشیند که آنها را باور کـرده و اعتقـاد قلبـی  یماین اخبار تنها به دل کسانی  واق  در به آنها است.

 داشته باشند.
آ  َ اَب  وذ  َه  بِِّّ َمِنَرذ َإلَِ  اَیوحَ  َم  ُُ تذبِ

 
اَأ اَقلَُْإنِذم  تهِِمَبآِیةٍَق الوُاَْل وْلا َاجْت ب یت ه 

ْ
إذِ اَل مَْت أ بِّکمَْو  ئیَُِمِنَرذ
ر حْْ ةٌَ وْمٍَیؤْمِنُونَ َو هُدًىَو  بـر تـو  ،و هر زمان که تو آیتی بـر آنهـا نیـاوری»؛ (649الأعراف/ ) لِّق 

از خدایم بـه مـن وحـی  ازآنچهاعتراض کنند که چرا آیتی فراهم نساختی؟ بگو: من تنها پیروی 
 هایی از جان  پروردگار شـما و هـدایت و این آیات قرآن است مایه بصیرت ؛خواهم کرد ،رسد

 «.دی گروهی که ایمان آورنرحمتی برا
های بصیرت و هدایت و رحمت او سخن به میان آمده است  یهمادر این آیه از وحی الهی و 

َ»که با چینش فعـل  آیـات و  درواقـ خواهـد بـه آنهـا ایمـان آورنـد.  یماز مخاطبـان « یؤْمِنُوون 
ون هـیچ و بـد یراحتـ بـهشود که بـاور داشـته و آنـان را  یم آوردهی او تنها برای کسانی ها نشانه

َ»روست که پایان آیه با فعل  اعتراضی بپذیرند. ازهمین  آمده است.« یؤْمِنُون 


ووْمٍَیعْل مُوونَ  ولَُالآیواتَِلقِ  َِّ نُف  یونَِو  ة  َف وإخِْو انکُمَْفَِِالدِّ آت وُاَْالوزذ لا   َو  ذَ ق امُواَْال
 
 ف إنَِت ابوُاَْو أ

در ایـن صـورت بـرادر  ،به پا داشتند و زکات مال دادند پس اگر توبه کرده و نماز»؛ (99التوبة/ )
لو ما آیات خود را برای اهل دانش و معرفت  ؛دینی شمایند  «.مکنی بیان می مفص 

دهد که در این  یمپاداشتن نماز و پرداخت زکات توسط مشرکان خبر   از توبه و بهدر این آیه 
اسـت کـه معرفـت نسـبت بـه برای ایـن مر آیند. اشاره به این ا یم حساب بهصورت، برادر دینی 

یک حکم از احکام الهی را در اختیار بشر قرار  درواق چنین امری را در اختیار آدمیان قرار دهد. 
شود که مشتاق علم و  یم. حکمی که تنها در اختیار کسانی قرار داده یفزایدبدهد تا بر علم او  یم

 ن آیات هستند.و تبیی یلتفص بهافزایش بینش معرفتی خود نسبت 
ا َم  اب  سِ 

ْ
َو اا نیِن  َالسِّ د  د  َلِِ عْل مُواَْع  ازِل 

ن  ر هَُم  َنوُرًاَو ق دذ ی  م  َضِیاءَو القْ  مْس  َالشذ ل  ع  ِفَِج  َالَّذ ل ق ََهُو  َخ 
ووْمٍَیعْل مُوونَ الُلهَ لَُالآیاتَِلقِ  َِّ َیف   قِّ

ْ
اوسـت خـدایی کـه آفتـاب را »؛ (0ونس/ یـ) ذ لکَِإلِاذَباِا

و  ها سـالو ماه را تابان فرمود و سیر ماه را در منازلی معین کرد تا بـدین واسـطه شـماره  رخشان
اهـل علـم و نیافریـده. خـدا آیـات خـود را بـرای  حق بهرا خدا جز  ها اینحساب ایام را بدانید. 

 «.دکن معرفت مفصل بیان می
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لی در آسـمان بـرای خبر دادن از اموری چون درخشان بودن خورشید و ماه و قرار دادن مناز
گاه کردن مردم به این امور، صورت گرفتـه اسـت تـا از این ها سالشمارش  هـا  و ایام تنها برای آ

َ»که فعـل  روست از اینباخبر شوند و در جهت بسط و گسترش علم گام بردارند و  مُوون  در « یعْل 
 کند. پیدا می ای ویژهآخر آیه نقش و اهمیت 

ََفَِِاخْتلِا فَِاللذ ل ق َإنِذ اَخ  م  ارَِو 
وْمٍَیتذقُونَ الُلهََیلَِو النذه  رْضَِلآیاتٍَلِّق 

 
او اتَِو الأ م  ونس/ ی) فَِِالسذ

و زمـین خلـق  ها آسـمانش  و روز و در هر چیزی کـه خـدا در  وآمد رفتبه حقیقت در »؛ (2
 «.تی قدرت خدا( پدیدار اسها ) برای اهل خرد و تقوا علامت و نشانه ،دهکر

درخشان بودن خورشید و مـاه و قـرار دادن منـازلی در آسـمان از اموری چون  شینپیدر آیه 
آمدن ش  و روز  از پی هم و در این آیه هم در ادامه آن ؛دهد و ایام خبر می ها سالشمارش  برای

َ» امـا آیـه بـا ؛سخن به میان آمده اسـت ،است و زمیندر آسمان  آنچهو خلقت  قُوون  پایـان « یتَّ
بوده است که این دو فعـل در بافـت ایـن دو آیـه از  رو از اینچینش این دو فعل   درواقیابد.  می

بـه آدمیـان از  سو یکاند و خداوند با این گزینش خواسته است از  بوده برخوردار اهمیت والیی
گـاهیاین امور خبر دهد و در پی آن خبر، از آنها بخواهـد آن هنگـام کـه از قـدرت خداونـد   آ

نیز رعایت شده است « علم و تقوا»ست که ترتی  ه رو هی پیشه کنند و از همینتقوای ال یافتند،
 سخن به میان آمده است.« تقوا»آمده است و در پی آن از « علم»و ابتدا 
َُکل

ْ
َیأ ا َمِمذ رْضِ

 
َالأ ب اتُ َن  َبهِِ َف اخْت ل ط  اء م  َالسذ َمِن  لْن اهُ نز 

 
َأ اء َکم  نیْا َالدُّ ِ  یا 

ْ
َاا ث لُ َم  ا إنِذم 

َزخیفا رْضُ
 
َالأ تِ ذ  خ 

 
َأ ا َإذِ  یذ  َح  امُ نْع 

 
َو الأ آََلنذاسُ ل یه  َع  َق ادِرُون  هُمْ نذ

 
َأ ا هْلُه 

 
َأ نذ َو ظ  فن تْ َو ازذ ها

وْمٍَ لَُالآیاتَِلقِ  َِّ ف  لکَِنُ مْسَِکذ 
 
َباِلأ َت غْن  نَلذمْ

 
یدًاَکأ َِ اَح  لْن اه  ع  ارًاَف ج  ه  َن  وْ

 
َأ لاً مْیُن اَلِ 

 
اَأ ت اه 

 
َأ

کیَُ قا  »(؛ 62یونس/ ) ونَ یت ف  فرو  ها آسماندر مثل، زندگانی دنیا به آبی ماند که از  محق 
در  ،آدمیان و حیوانات تغذیه کنند آنچه ازفرستادیم تا به آن باران انواع مختلف گیاه زمین 

زمین )از خرمی و سبزی( به خود زیور بسته و آرایش کند و مردمش  که آنگاههم رویند تا 
ناگهان فرمان ما به ش  یا روز در رسد و آن همه  ،ن قادر و متصرف پندارندخود را بر آ

یی دیروز هیچ نبوده است.   گونه اینزی  و زیور زمین را دور کند و چنان خشک شود که گو
 «.مکنی برای اهل فکرت بیان می تفصیل بهآیات خود را 
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و حـس و کنجکـاوی او را  ددار واگیرد که انسان را به تعج   یمتفکر درباره اموری صورت 
نسبت به معرفت آن امور برانگیزاند. در بافت این آیه هم از اموری صحبت شده است که ضمن 

ریـزش  درواق دهد.  یمبرانگیختن تعج ، مخاط  را به سمت تفکر و اندیشیدن به آنها سوق 
ان را بـه سپس خشک شدن و مردن آن از اموری هستند که انس ،آب از آسمان و سبز شدن زمین

َ»فعل و بدین علت است که آیه، با  دارند یم وا تفکر کورُون  ف  چگونـه  ؛به پایـان رسـیده اسـت« یت 
 شود که زمین یک مدت سرسبز و یک مدت خشک و مرده باشد؟ یم


َلِّقَ  َذ لکَِلآیاتٍ َفِِ َإنِذ َمُبْصًِْا ار  َو النذه  َفیِهِ َلتِ سْکنُواْ َاللذیل  َل کمُ ل  ع  ِفَِج  َالَّذ عُونَ هُو  َیسْم   وْمٍ

اوست خداوندی که ش  تار را برای آسایش شما و روز را روشن )برای امر ؛ (27یونس/ )
 ت.برای مردمی که بشنوند پدیدار اس هایی )از قدرت خدا( که در آن نشانه فرمود مقررمعاش( 

َ»فعـل شنیدن، مقدمه ایمان آوردن است. خداوند در این آیه با گزینش  عُون  ته خواسـ« یسْوم 
به او ایمـان گوش خود برای شنیدن آیات الهی تشویق کند تا  باز کردناست تا ابتدا آدمیان را به 

گوید و در ایـن آیـه،  یم، از مشرکان و پرسش آنها، سخن پیشینروست که در آیه  آورند. ازهمین
ست؟ تا پردازد تا با شنیدن این امور، تصمیم بگیرند که راه درست کدام ابه توصیف خداوند می

کیـد  ؛ها برای دیدن هستندنشانه درواق آن قدم بردارند.  یسو به اما در پایان آیه بر دیدن مردم تأ
شـود تـا ایـن نکتـه مهـم نیـز بـه سـم  و نظـر بلکه بر شنیدن آنان اهتمام ورزیده می ،شودنمی

امـا چشـم  ؛اسـت یـترؤ قابلهای خداوند در سرتاسـر جهـان ه شود که نشانهدمخاط  رسان
 روست که باید چشم گوش باز کرد. ایناز ،بصری به آنها عادت کرده است

َ»با همـین بافـت، فعـل « النمل»سوره  12این است که در آیه  توجه جال  آمـده « یؤْمِنُوون 
َ»فعل توان گفت دو  یم درواق است.  عُون  َ»و « یسْم  در آیات قرآن همراه هم هسـتند و « یؤْمِنُوون 

 شنیدن مقدمه ایمان است. راکهچآیند؛  یمدر پی یکدیگر 


َیؤْمِنُونَ  وْمٍ َلِّق  یاتٍ َلآ  َذ لکِ َفِِ َإنِذ َمُبْصًِْا ار  َو النذه  َفیِهِ َلیِسْکنُوا َاللذیل  لنْ ا ع  َج  نذا
 
َأ وْا َیی  ل مْ

 
 أ

آیا کافران ندیدند که ما )به قدرت کامله خود( ش  را )تاریک( برای سکون و »؛ (12النمل/ )
آیات  ،(؟ همانا در این وض  ش  و روزوکار کس دیم و روز را روشن )برای آرامش خلق قرار دا

 «.تالهی( برای اهل ایمان پدیدار اس هایی )از قدرت و نشانه
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با بافت یکسان، در این اسـت کـه در « النمل»سوره  12و « یونس»سوره  27تفاوت دو آیه 
که این آیات را ببینند و بشنوند یعنی خواهد  یمپردازد و از بندگان  یمآیه اول به توصیف خداوند 

َ»اما در آیه دوم وقتی در آغـاز آیـه بـا فعـل  ؛کند یممرحله اول قبل از ایمان را از آنان طل   ْْ و ل 
 
أ

وْا دهد که آنان مرحلـه اول یعنـی دیـدن و شـنیدن را  یمنشان  ،آغاز شده است «اند یدهندآیا ؛ یر 
رو بـر ایمـان آوردن بعـد از  از همـین وردند و کافر شدند؛، ایمان نیاوجود ینا بااما  ؛اند گذرانده

 کند. یم، تأکید ها نشانهدیدن و شنیدن 
َِیه َید  ِفَِب ین  َالَّذ دِیق  َْ ل وکنَت  دِیثًاَیفْتَ  ىَو  َح  اَةن  َْ ابَِم 

 
وْلَِِالأ

ُ ٌ َلأِّ هِمَْعِْ   َِ  َ َفَِِق  دَْةن  ل ق 
ر حْْ ةًَ ءٍَو هُدًىَو  َشَ  َکلذ یل  َِ ت فْ ووْمٍَیؤْمِنُوونَ َو  همانـا در حکایـت آنـان بـرای ؛ (999یوسـف/ ) لِّق 

لـیکن کتـ   ،صاحبان عقل عبرت کامل خواهد بود. این قرآن نه سخنی است که فرا توان بافت
آسمانی پیش از خود را هم تصدیق کرده و هر چیزی را )که راج  به سعادت دنیا و آخرت خلق 

 د.هدایت و )سعادت و( رحمت خواهد بوایمان کند و برای اهل  است( مفصل بیان می
در این آیه از دو امر مهم سخن به میان آمده است؛ یکی در  گرفتن از حکایات گذشـتگان و 
دوم توصیف قرآن که مایه هدایت و رحمت بشر است. سخن گفتن از این امور، شکی نیسـت کـه 

شود، انسـان را بـه  ار گذشتگان گفته میاند. درواق  وقتی از اخب برای ایمان آوردن بشر تفصیل یافته
دارد تا به خود بیاید و پیش خود فکر نکند که رفتار و کردار آنان بدون پـاداش و عـذاب  می تعقل وا
َ»گردد و بافت آیه با  رو هست که ایمانش تقویت می از همینشود.  رها می  یابد. خاتمه می« یؤْمِنُون 


عَ  َو ج  رْض 
 
َالأ دذ ِفَِم  َالَّذ َفِو هُو  َفَِهاَل  ول  ع  ی اتَِج  َالثذم  مِنَکلِّ ارًاَو  نْه 

 
و اسَِِو أ ویِنَاْنْ ویِنََهواَر  وجْ  ز 

کویُونَ  وْمٍَیت ف  یاتٍَلِّق  َفَِِذ لکَِلآ  َإنِذ ار  َالنذه  ونََْ*َیغْشَِِاللذیل  نذواتٌَمِّ واوِر اتٌَو ج  ج 
ت  َمُّ ٌُ و رْضَِقطِ 

 
فَِِالأ و 

یِلٌَصِنْو انٌَ نَ  رْعٌَو  ز  عْن ابٍَو 
 
لَُبعضَأ ضِّ نُف  اءَو احِدٍَو  َبمِ  یُرَصِنْو انٍَیسْقَ  ََو غ  کولَِإنِذ

ُ
َب عْوضٍَفَِِالأ هاَعَل  

وْمٍَیعْقِلوُنَ  یاتٍَلِّق  و اوست خدایی که بساط زمین را بگسترد و در آن »؛ (2-9رعد/) فَِِذ لکَِلآ 
ش  تار را به روز برافراشت و نهرها جاری ساخت و از هرگونه میوه یک جفت پدید آورد،  ها کوه

و در  ت؛یلی روشن )بر قـدرت آفریـدگار( اسـروشن بپوشاند، همانا در این امور متفکران را دل
زمینـی بـرای  (زمین قطعاتی مجاور و متصل است )که آثار هر قطعه مباین قطعـه دیگـر اسـت

 هـم آن ،و زمینـی بـرای نخلسـتان غـلاتبرای زراعـت  یکجاو  و باغ انگور قابل است تاکستان
نوع میوه بر بعضی  ولی ما بعضی را در ؛شوند گوناگون که همه با یک آب مشروب می های نخل

ه واضحی )بر حکمت صان ( اسو این امور عاقلان ر دهیم برتری می  «.تا ادل 
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خداوند در بافت این دو آیه از اموری سخن به میان آورده است که نیازمند تفکر و تعقـل در 
اند و چگونـه شـ  بـه روز و روز بـه شـ  بـدل  ها برافراشته شـده ه کوهچگون که اینهاست.  آن

چرا در آیـه  که ایناما  ؛گردد و ... همه از اموری هستند که باید در مورد آنها فکر و تعقل کرد می
َ»اول به فعل  کرُون  ف  َ»و در آیه دوم به فعل « یت  بافـت هـر دو آیـه  با آنکـه ؛یابد خاتمه می« یعْقِلُون 

َ»ست؟ در جواب باید گفت که یکسان ا کورُون  ف  امـا  ؛به معنای اندیشه و تأمـل کـردن اسـت «یت 
«َ : 9111لسـان العـرب، منظـور،  ابن) کردن است اندیشی چارهبه معنای درک کردن و « یعْقِلُون 

گیـرد؛ بـدین معنـا کـه  پیداست که فعل دوم بعد از فعل اول صـورت می .ذیل ماده فکر و عقل(
 ارائـه داد از هـایی حل راهسـپس آن را درک کـرد و دربـاره آن  ،ه امـری اندیشـیدابتدا باید دربـار

َ»ست که ابتدا ه رو همین کرُون  ف  َ» سپس «یت   آمده است.« یعْقِلُون 

ٍَووْم َفَِِذ لوِکَلآیوةًَلِّق  وی اتَِإنِذ َالثذم  مِونَکلِّ َو  عْن اب 
 
َو الأ َو النذخِیل  فتُون  َو الزذ رْع  َینبتَُِل کمَبهَِِالزذ

َ کیُون  یواتٍََ*یت ف  َفَِِذ لوِکَلآ  مْیهَِِإنِذ
 
ی اتٌَبأِ خذ َو الْنُّجُومَُمُس  ی  م  َو القْ  مْس  َو الشذ ار  َو الْنذه  َل کمَُاللذیل  ی  خذ و س 

وووْمٍَیعْقِلوُوونَ  وووْمٍَیووذذَ*ََلِّق  َفَِِذ لوِوکَلآیووةًَلِّق  لوْ انوُوهَُإنِذ
 
ْت لفًِوواَأ َُ رْضَِ

 
َل کوومَْفَِِالأ

 
وواَذ ر أ م   کیُونَ و 

شما را از آن آب باران برویاند و درختان زیتـون و خرمـا و  های زراعتو هم »؛ (99/99النحل/)
ت الهی( برای اهـل ای )از رحمت و قدر میوه بپرورد؛ همانا در این کار نشانه هرگونهانگور و از 

مسـخر زندگانی شما در گـردون  و هم ش  و روز و خورشید و ماه را برای ت؛فکرت پدیدار اس
از ی )های و نشـانه هـا آیتو ستارگان آسمان هم به فرمان او مسخرند؛ همانا در این کـار  ساخت

و نیـز آنچـه در زمـین بـرای شـما آفریـد و بـه انـواع  ست؛درت خدا( برای اهل خرد پدیدار اق
 ای )از )همه را مسخر شما کرد(؛ همانا در این کار هم نشانه درآوردگوناگون و اشکال رنگارنگ 

 «.تالهیت( بر مردم هشیار پدیدار اس
زراعت و روئیدن درخت زیتون و خرما و انگور از اموری است که نیاز بـه اندیشـه و تفکـر 

روسـت کـه دو آیـه بـه  ازایـن... شـ  و روز و سـتارگان و درآمـدنبه تسـخیر  گونه ینهمدارد و 
َ»یی همچون ها فعل کرُون  ف  َ»و « یت  چرا یکـی بـر دیگـری  که اینو دلیل  ؛اند خاتمه یافته« یعْقِلُون 

بافـت آیـه در ادامـه آیـات قبـل  که باایندر آیه قبل توضیح دادیم. در آیه سوم  ،سبقت یافته است
َ»امـا بـا فعـل  ؛دهد یماست و همچنان خداوند از آفریدن آنچه در زمین است، خبر  ررُون  « یوََّّ

آورند تا خداونـد بـه  یمفراهم را فعل  توان گفت: دو آیه قبل، زمینه برای این یمیابد؟  یمخاتمه 
هایش، بایـد بدانیـد کـه همـه در جهـت  یـدهآفرآدمیان هشدار دهد که پس از تفکر و تعقل در 

 ی الهی به شماست که به خود بیایید و ایمان قلبی به او پیدا کنید.ها نعمتیادآوری 



 

 

«
لم

 ع
 و

آن
قر

»
ه بی

مار
 ش

م،
ده

هار
 چ

ال
 س

،
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

م، ب
شش

و 
ت 

س
99

11
ش

 

222 

َِ َل هُمَُالَّذ لِِبُ ین  َإلِاذَ ل یکَالْکت اب  لْن اَع  نز 
 
اَأ م  َو  وْمٍَیؤْمِنُوون  ر حْْ ةًَلِّق  َو اللهَُ َ*فَِاخْت ل فُواَْفیِهَِو هُدًىَو 

ل َ نز 
 
َِالسْذََمِنَ َأ َموت َب عْد  رْض 

 
حْیاَبهَِِالأ

 
اءَف أ اءَم  َم  عُون  ووْمٍَیسْوم  َفَِِذ لوِکَلآیوةًَلِّق  وی اتََِ*هواَإنِذ َ م  مِونَ و 

کیًاَوَ  َمِنْهَُس  عْن ابَِت تذخِذُون 
 
َالنذخِیلَِو الأ وْمٍَیعْقِلوُون  َفَِِذ لکَِلآیةًَلِّق  نًاَإنِذ س  ََ*رِزْقًاَح  َیَِمِونَکلِّ َُومذ

َِ بِّکَذُللُاًَیْخیُجَُمِنَبطون َر  ی اتَِف اسْلکُیَسُبُل  َفَِِذ لکَِالثذم  اءَللِنذاسَِإنِذ لوْ انهَُُفیِهَِشِف 
 
َأ ٌِ ْت لِ َُّ ابٌَ هاَشَ  

کیُونَ  وْمٍَیت ف   کـه اینمگـر بـرای  ،و ما این کتاب را بر تو نفرسـتادیم»؛ (21-22نحل/) لآیةًَلِّق 
روشن کنـی  ،کنند حقیقت را در آنچه )از توحید خدا و معاد و رسالت و غیره( مردم اختلاف می

و برای اهل ایمان هدایت و رحمت باشد و خدا از آسمان باران را فرستاد تا زمین را پس از مرگ 
و هم  )از قدرت و حکمت الهی( بر آنان که بشنوند پدیدار است زنده کرد، البته در این کار آیتی

 رین و رزق حلال نیکو به دسـت آریـدهای شی های درخت خرما و انگور که از آن نوشابه از میوه
هـای  که در این کار نیز آیتی )از قدرت حق( برای خردمندان پدیدار است و سپس از انـواع میوه

خوشبو( تغذیه کن و راه پروردگارت را بـه اطاعـت بپـوی،  های گلشیرین )و از حلاوت و شهد 
مردمـان اسـت.  شـفامختلف بیرون آید که در آن  های رنگاز درون آن، شربت شیرینی به  آنگاه

 «.تبرای متفکران پیداسدر این کار نیز آیتی )از قدرت خدا( 
َ» در آیه اول از نزول قرآن سخن به میان آمده است و طبیعـی اسـت کـه بـه فعـل « یؤْمِنُوون 

 .استسخن از نزول قرآن، امری است که مستلزم ایمان  چراکهخاتمه یابد؛ 
َ»در آیه بعد به فعل  عُون  ختم شده است تا به مخاط  این نکته را برساند که نزول آب  «یسْم 

ببینید و  اموری هستند که شما، تنها نباید آن را ازجملهاز آسمان و زنده شدن زمین از آب باران، 
آن باشید، بلکه باید با گوش دل نیز آن را بشنوید و به آن باور داشته باشید. بنابراین فعل  گر ظارهن

«َ عُون   با معنا در تناس  نیست. چراکهتواند در معنای واقعی خود شنیدن باشد؛  ینم« یسْم 
َ»در این آیه بر فعل  عـل عـلاوه این ف ،گفته شد قبلا  که  گونه همانتأکید شده است. « یعْقِلُون 

اسـت. « تفکر»بالتر از مرحله  مرتبه یکو  استکردن نیز  یشیاند چارهبر درک کردن، به معنای 
امـا چـرا  ؛گیـرد ینمصـورت  یشیاند چارهصرف اندیشه و فکر وجود دارد و درک و « تفکور»در 

رسـیده اسـت. در « تفکور»سپس به  ،مطرح شده است« تعقل» مسللهبرخلاف دیگر آیات ابتدا 
هـای  یوهمآیـه اول، از  درواقـ با بافت دو آیـه در ارتبـاط اسـت.  مسللهب باید گفت که این جوا

ها سخن به میان آمده است.  یوهمگوید و در آیه بعد از تغذیه آن  یمدرخت انگور و خرما سخن 
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کنـد کـه  یمکلی مطرح  صورت بهرا  مسللهگوید این  یمآنجا که از میوه و درخت سخن  درواق 
اما درباره شـهد  ؛کند یمکه از تعقل استفاده  روست و از این شود. یمربت را نیز شامل شهد و ش

 یرمجموعـهزبرد. یعنی هر تفکری در  یمرا به کار « تفکر» ،جزئی است مسللهو شربت که یک 
 گیرد. یمکه شهد و شربت در دل میوه جای  گونه آن ،گیرد یمتعقل قرار 
َِیر َالطذ

وْاَْإلَِ  ل مَْیی 
 
وْمٍَیؤْمنُِونَ َأ یاتٍَلِّق  َفَِِذ لکَِلآ  الُلهَإنِذ َإلِاذَ اَیمْسِکهُنذ اءَم  م  َالسذ وِّ ی اتٍَفَِِج  خذ  مُس 

رند و  آیا در مرغان هوا نمی»(؛ 71نحل/ ) خـدا کسـی نگهبـان  جز بهنگرند که در جو  آسمان مسخ 
 «.تپدیدار اس ق(هایی )از قدرت ح آنها نیست؟! در این امر برای اهل ایمان نشانه

اموری اسـت کـه مسـتلزم ایمـان آوردن  ازجملهتسخیر پرندگان در آسمان توسط خداوند، 
درک ایـن  درواق خاتمه یافته است. « آورند یمایمان »روست که آیه با فعل  از این بندگان است؛

 اشند.که به این امور ایمان قلبی داشته ب آید یبرمنشانه و تفکر به آن تنها از عهده کسانی 


وْمٍَیعْل مُوونَ  یةًَلِّق  َفَِِذ لکَِلآ  ل مُواَإنِذ اَظ  اوفِةًَبمِ  ایـن اسـت »؛ (06نمـل/ ) ف تلِْکَبیُوتُهُمَْخ 
ین کار برای دانایان آیـت همه ویران شد و در ا ،صاح  ایشان که چون ظلم کردند های بی خانه

 «.تعبرت اس
بـه  یا اشـارهیست که در بافـت آیـه نیـز در این آیه بر علم بندگان تأکید شده است و شکی ن

در ایـن آیـه از خـالی شـدن منـازلی سـخن  واقـ  درزنده کردن معرفت در نزد آنان شده است. 
و اشاره به این امر، بـرای علـم پیـدا کـردن  اند رفتهگوید که صاحبانشان به علت ظلم از بین  یم

کـه صـاحبان ایـن منـازل  ای هیراهـببندگان صورت گرفته است تا در  عبرت بگیرنـد و بـه راه 
 ، نروند.اند رفته


ووْمٍَیؤْمِنُوونَ  َلقِ   قِّ
ْ
َباِا وْن  َو فیِْع  ل یکَمِنَنذب إَِمُوسِ  مـا از حکایـت »؛ (9قصـص/ ) ن تْلوُاَع 

 «.دهل ایمان از دانستن آن منتف  شونکنیم تا ا بر تو بیان می حق بهموسی و فرعون 
توانـد  ینمستان فرعون جز برای ایمـان آوردن، و دا یموسخبر دادن از حکایت حضرت 

همان اطلاع یافتن از اخبار گذشتگان است تا به خود بیاینـد و ایمـان قلبـی  واق  درآمده باشد. 
 خاتمه یافته است.« یؤمنون»روست که آیه، با فعل  از همینپیدا کنند. 
ا م  ََةنَ َف  و اب  ََق وْمِهََِج  نَإلِاذ

 
وَْق ََأ

 
نج اهََُالوُاَاقْتُلوُهَُأ

 
قُوهَُف أ یِّ ووْمٍَالُلهََح  یواتٍَلِّق  َفَِِذ لکَِلآ  َالنذارَِإنِذ مِن 

باز قوم جز آنکه گفتند: او ، نصایح و اندرز ابراهیم همه اینبعد از »؛ (62العنکبوت/ ) یؤْمِنُونَ 
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 و خدا او را از آتش )نمرودیـان( نجـات داد. در ایـن د و در آتش بسوزانید پاسخ ندادندرا بکشی
 «.تپدیدار اسی( )از قدرت اله هایی آیتحکایت برای قومی که به خدا ایمان آرند 

و نجات یافتن او از دل آتش سـخن بـه میـان  در بافت این آیه از داستان حضرت ابراهیم
َ»روست که فعل  رص و ایمانش قلبی گردد و از همینآمده است تا مخاط  دلش ق در « یؤْمِنُون 

 پایان آیه آمده است.


وْمٍَیعْقِلوُنَ  اَآیةًَب ین ةًَلِّق  کن اَمِنْه  دَتذی  ل ق  همانـا از آن دیـار لـوط آثـار  و»؛ (90عنکبـوت/ ) و 
 «.دیتی روشن برای )عبرت( عاقلان باشتا آ گذاشتیم واخرابی را 

که در بافت آیه قبل آمده است، گرفتار آمدن دیار فاسق و بدکار بـه عـذاب دردنـاک  مطلبی
گویـد تـا  یمیی از ایـن دیـار سـخن ها نشـانهآیه در ادامـه آن مطلـ ، از وجـود  است و در این

روست کـه بـر جنبـه تعقـل  و از اینرا ببینند و در  عبرت بگیرند  ها نشانهی عاقل، آن ها انسان
بلکه به امر آنـان بنگرنـد و  ،مردم تأکید شده است تا صرف یک نگاه و عبرت گرفتن ساده نباشد

 .ندیندیشبخیلی دقیق 


ر حْْ ةًَإنِذَ و دذ ًَو  َب ین کمَمذ ل  ع  اَو ج  ه  زْو اجًاَلِّت سْکنُواَإلِِ 
 
نفُسِکمَْأ

 
نَْأ َل کمَمِّ ل ق  نَْخ 

 
مِنَْآیاتهَِِأ َفَِِو 

َ کیُون  وْمٍَیت ف  یاتٍَلِّق  نَف ضْلهَِِإنِذََ*ذ لکَِلآ  اؤُکمَمِّ ارَِو ابتْغِ 
ن امُکمَباِللذیلَِو النذه  مِنَْآیاتهَِِم  فَِِذ لوِکََو 

َ عُون  وْمٍَیسْم  یاتٍَلِّق  ََ*لآ  رْض 
 
اءَف یرْییَبهَِِالْأ اءَم  م  َالسذ لَُمِن  ِّ فنَ  عًاَو  م  وْفًاَو ط  َخ   ِ ْ مِنَْآیاتهَِِییِفکمَُالْ   و 

َموت ََب عْد  وْمٍَیعْقِلوُن  یاتٍَلِّق  َفَِِذ لکَِلآ  ولَلذکومَ *هاَإنِذ نفُسِوکمَْه 
 
ث لًاَمِنَْأ َل کمَمذ واََضَ  ب  ونَمذ مِّ

لکَِ کمَْکوذ  نفُس 
 
تکِمَْأ و اءَتَ  افُون هُمَْکخِیف  نتُمَْفیِهَِس 

 
ز قْن اکمَْف أ اَر  کاءَفَِِم  نَشَُ  انکُمَمِّ یم 

 
ل کتَْأ م 

وْمٍَیعْقِلوُنَ  لَُالْآیاتَِلقِ  َِّ و باز یکی از آیات )لطف( او آن است کـه بـرای »؛ (61-69روم/) نُف 
و میـان شـما  گیریـد انس باهمید که در کنار او آرامش یافته و شما از جنس خودتان جفتی بیافر

ق( ای )از علم و حکمت ح بافکرت ادلهرأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردم 
و یکی از آیات او همین است کـه شـما در شـ  و روز بـه خـواب رفتـه )و بیـدار  .آشکار است

ای )از قـدرتش(  کنید. در ایـن امـر هـم ادلـه طل  می شوید( و از فضل خدا )یعنی روزی( می
و یکی از آیات او آن است که )رعـد و( بـرق را  استشنوند پدیدار برای قومی که )سخن حق( ب

ران رحمـت خـود( ترساند و هم )بـه بـا از صاعقه عذاب( می)نمایاند که هم شما را  به شما می
تد تا زمین را پس از مرگش باز زنـده گردانـد. در فرس و نیز از آسمان باران می گرداند امیدوار می
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خدا برای )هدایت( شما هـم از  .ای )از قدرت ایزد( برای اهل خرد آشکار است این امر نیز ادله
از غلام و کنیزان ملکی شما در آنچـه )از مـال و حقـوق و  یک هیچعالم خود شما مثالی زد: آیا 

هیچ مزیـت  یک هستند تا شما و آنها در آن چیز بیمقام( که ما روزی شما گردانیدیم با شما شر
بیمی که شما از یکدیگر دارید هم از آنـان داریـد؟ )هرگـز نداریـد و  قدر همانمساوی باشید و 

پس چگونه مخلوقات مملـوک خـدا را شـریک  ،دانید هیچ آنها را شریک و مساوی با خود نمی
ی مردم با عقـل روشن آیات خود را برا گردانید؟( ما چنین مفصل و خدا گرفته و معبود خود می

 «.مکنی و هوش بیان می
در بافت آیه از قـرار دادن زو  جهـت رسـیدن بـه آرامـش سـخن بـه میـان آمـده اسـت و بـا فعـل 

کـه بداننـد و دریابنـد کـه آفـرینش انسـان  دارد وارا بـه تفکـر  ها انسـانخاتمه یافته است؛ تا « یتفکرون»
 شود. یمن به آرامش، باعل انس و الفت و مشمول رحمت الهی جفت، ضمن رساندن انسا صورت به

امـا بـرای  ؛گوید یمدر آیه بعد، از خواب  در ش  و روز و استفاده از فضیلت آن دو، سخن 
خواهد مخاط  را به ایـن مطلـ   یم درواق را انتخاب کرده است. « یسمعون»فعل  مسللهاین 

به این سـادگی کـه  مسللهکه  اند شدهندگی دنیوی غرق ز قدر آنرهنمون کند که برخی از بندگان 
کننـد. دور از  ینمروز و شـ ( را درک  یلتفضخواب و استفاده از اند ) ارتباطبا آن در  هرلحظه

« یسومعون»فعـل  مخصوصا  اما  ؛برد یمو ... را به کار « یرون»یا « ینررون»ذهن نیست که فعل 
شـنید  ی او راها نشانهه حتی در خواب نیز، باید را مطرح کرده است تا از بندگان خود بخواهد ک

 و به او ایمان آورد.
تأکید شده است و درباره اموری چون بـارش بـاران و زنـده « یعقلون»در دو آیه بعد بر فعل 

نباید مخلوقات خداوند را با خـود او شـریک  که اینشدن زمین و آوردن مثالی برای ثابت کردن 
 یازمند تعقل و درک هستند.گوید که همه، ن یمکرد، سخن 

َموت َحِین  نفُس 
 
َالْأ فِذ َیت و  ََاللهذُ وْت  َالمْ  ا ل یه  َع  َق ضَ  َف یمْسِکَالذیِ ا ن امِه  َم  َفِِ َت مُتْ َل مْ َو الذیِ ها

کیُونَ  وْمٍَیت ف  یاتٍَلِّق  َفَِِذ لکَِلآ  َإنِذ مًًّّ لٍَمُس  ج 
 
َأ خْی ىَإلَِ 

ُ
فیْسِلَُالْأ  که آن خداست»؛ (26الزمر/ ) و 

نیز در حال خواب  فرانرسیدهرا که هنوز مرگش  کس آنگیرد و  وقت مرگ ارواح خلق را می
دارد و آن را که  کند، سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می روحش را قبض می

رت الهی( برای ای )از قد مرگ(. در این کار نیز ادلهن )فرستد تا وقت معی   می نکرده )به بدنش(
 «.تمتفکران پدیدار اس
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در بافت این آیه از اموری چون گرفته شدن روح انسـان توسـط خداونـد و میرانـدن و زنـده 
رود. سخن از این امور برای به تفکـر واداشـتن و بـه خـود آمـدن مخاطـ   یمکردن آنها سخن 

ه امـور و کتاب است و در هم حساب بهاین دنیا  یزچ همهبیاید که  داست تا در  بگیرد و به خو
 باید اندیشید و در  عبرت گرفت. ها نشانهو 


َیؤْمِنُونَ  وْمٍ َلِّق  یاتٍ َلآ  َذ لکِ َفِِ َإنِذ فقْدِرُ َو  اء َیش  ن َلمِ   ِ زْ َالیِّ َیبْسُطُ َالله  نذ

 
َأ َیعْل مُوا ل مْ و 

 
 أ

آیا مردم ندانستند که خدا البته هر که را خواهد روزی وسی  دهد و هر که را »(؛ 06الزمر/ )
برای ( ای )از قدرت الهی تنگ روزی سازد؟ در این )اختلاف روزی خلق( هم ادله خواهد

 «.تاهل ایمان پدیدار اس
ی ها نعمتدر این آیه به گسترش رزق و روزی و قدرت خداوند اشاره شده است که اولی از 

الهی و دومی از حاکمیت و قدرت او هستند. تردیدی نیست که پرداختن آیه به نعمت و قـدرت 
 روردگار در جهت ایمان آوردن بشر است.پ


ووْمٍَیعْل مُوونَ  بیِواَلِّق  ی  ل تَْآیاتهَُُقیُْآنوًاَع  َِّ  اتیـآ هکـ اسـت تـابیک»؛ (9فصـلت/) کت ابٌَفُ

 .«است دهیگرد روشن دانشمندان برای عربی حیفص زبان به قرآنی صورت به جامعش
اما با  ؛نیز پایان یابد« نونَوَ...یتفکرون،َیعقلون،َیؤم»ی چون ها فعلتوانست به  یماین آیه 

َ»فعل  مُوون  داشته  ای یژهوآمده است تا بر این نکته توجه کند که خداوند بر جنبه علم، توجه « یعْل 
تنوع در شیوه بیـان  درواق به آن نگاه کنند.  انداز چشمخواهد با این دیدگاه و  یماست و از مردم 

بـین ایـن فعـل و  ، آموزش داده شود و از سـوییگیرد که علمی یمصورت  جهت ازآنآیات تنها 
 بافت آیه، رابطه تنگاتنگی است که با این فعل، هماهنگی و سازگار بیشتری داشته است.

َِِف لقِْکمََْو  اَخ  م  ََو  ابذةٍََمِنَیبُثُّ وْمٍََآیاتٌََد  ََیوقنُِونَ َلِّق  ل َ*َو اخْتلِا  نز 
 
اَأ م  َو  ارِ

َالُلهََفَِاللذیلَِو النذه  مِن 
َموتالسذَ َب عْد  رْض 

 
حْیاَبهَِِالْأ

 
َف أ ٍِ زْ اءَمِنَرِّ وْمٍَیعْقِلوُنَ َم  فاحَِآیاتٌَلِّق  َالیِّ ِِ ف صِْْ

ت  ؛ (0و2/یهجاث) هاَو 


کیُونَ  وْمٍَیت ف  یاتٍَلذق  َفَِِذ لکَِلآ  نْهَُإنِذ ِیعًاَمِّ رْضَِجَ 
 
اَفَِِالْأ م  او اتَِو  م  اَفَِِالسذ َل کمَمذ ی  خذ جاثیه/ ) و س 

وْمَِیوقنُِوونَ هَ ؛ (99 ر حْْ ةٌَلِّق  ائیَُِللِنذاسَِو هُدًىَو   َ اَب  و در خلقـت خـود شـما » ؛(64جاثیـه/ ) ذ 
شمار حیوان که در روی زمین پراکنده است هـم آیـات و براهینـی )از قـدرت  آدمیان و انواع بی

 .«حق( برای اهل یقین آشکار است
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خلقـت در جهـت هـدایت و  لهمسـلی خداوند همچـون ها نشانهسخن گفتن از بصیرت و 
ها را قبـول  یرتبصـو  ها آموزهرحمت مردم، تنها برای افرادی سازگار است که یقین داشته و این 

َ»روست که در این آیه بر فعل  د. از همینداشته باشن بسیار تأکید شده است. با نگاه بـه « یوقِنُون 
ی سخن به میان آمـده باشـد کـه در توان دریافت که در بافت آیه باید از امور یم« یعقلون»فعل 

نیـز چنـین اسـت. در بافـت آیـه از  که یراسـت بهارتباط مسـتقیم بـا تعقـل و خـردورزی باشـد. 
موضوعاتی چون در پی آمدن ش  و روز، بارش باران و در پی آن زنـده کـردن مردگـان و وزش 

مخاطـ   خداونـد بـا برشـمردن ایـن موضـوعات، از درواقـ بادها سخن به میان آمده اسـت. 
سـپس از تسـخیر هـر آنچـه در  یندیشـدبخواهد که در این امور که جای بسـی تعقـل دارد،  یم

دهد تـا بـر ایـن  یمتفکر را در کانون توجه قرار  مسللهگوید و  یمو زمین است، سخن  ها آسمان
یه امر تأکید کند که هر آنچه در این جهان وجود دارد، جای بسی تفکر و اندیشه دارد. در پایان آ

کید  مسللهو  ی خداوندها نشانهبه بصیرت و  مجددا  نیز  توان گفت  یم ینوع بهکند که  یمیقین تأ
شود و با یقـین نیـز  یمیقین شروع  مسللهی خداوند و ایمان آوردن به او، با ها نشانهدیدن  مسلله

 یابد. یمخاتمه 

نتیجه
حلیـل و بررسـی آنهـا بـر و ت اند شـدهپس از بررسی تمامی آیات که به افعال خاصی خـتم 

 به دست آمد: ذیل، نتایج انداز چشماسا  مقوله 
به فعل خاصی ختم شده است، بدین علت است که خداوند از طریق آن افعال،  که هر آیهـ 

خواسته است بر یک جنبه از صفات آدمیان تأکید کند و به مخاطبان خود بفهماند که از دریچه 
یعنی همان چیزی که در کانون توجه خداوند قرار داشته است و بر به آن آیات بنگرند.  ،آن افعال

کید بسیار شده است.  آن تأ
در بافت آیه، یک حکـم  معمول   ،استفاده کرده است« یعلمون»ی که خداوند از فعل یآنجاـ 

از احکام الهی را توضیح داده است و با گزینش این فعل خواسته است بر جنبه معرفـت آدمیـان 
خـتم شـده « یؤمنوون»به آنها چنین اخباری را برساند. آن دست از آیاتی کـه بـه فعـل  بیفزاید و

است، خداوند در بافت اغل  آنها، از اموری سخن به میان آورده است که مستلزم شکر بشـر و 
. اموری چون کتاب آسمانی، وحی الهی، مشـیت خداونـد هاست آندر پی آن، ایمان آوردن به 
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ختم شده است خداوند با مطرح کردن اموری چون هـدایت « یتوَّررون»عل و ... و آنجا که به ف
و گمراهی، خواسته است به بندگان خود تذکر و هشدار دهد تا در  عبرت بگیرند و بـه بیراهـه 

آمـده اسـت، خداونـد بـا مطـرح « یعقلوون»و یا « یتفکرون»نروند و آیاتی که در پایان آنها فعل 
بـاران  بـارش، هـا یکشـتزمین، زنده شدن مردگان، حرکت خلقت آسمان و  کردن اموری چون

 جا همـهآن است که در  توجه جال . نکته دارد واخواسته است آنها را به تفکر و تعقل  بعضا  و ...
آنجا که تنها بـه یـک  دهد یمآمده است. که نشان « یعقلون»و سپس فعل « یتفکرون»ابتدا فعل 

استفاده شده است و آنجا که عـلاوه « یتفکورون»از فعل اندیشه و تفکر ساده، احتیا  بوده است 
به کار رفته است و تنها در یک مورد « یعقلون»است، فعل  شده یمنیز  یشیاند چارهبر تفکر باید 

و سـپس « یعقلوون»ابتـدا اسـت کـه « النحول»این ترتی ، به هم خـورده اسـت و آن در سـوره 
ی  رعایـت نشـده اسـت کـه در دو آیـه ایـن بدین علت این ترت درواق آمده است. « یتفکرون»

جزئــی رســیده اســت و  مســللهســپس بــه  ،اســت شــده مطرحکلــی  مســللهســوره، ابتــدا یــک 
هر تفکری  چراکهسپس به تفکر رسیده است؛  ،روست که ابتدا تعقل را به کار برده است همیناز

، «یسومعون»، «یتقوون»بقیـه افعـال چـون  گونـه نیهمو  ردیـگ یمـتعقل قـرار  رمجموعهیزدر 
 «.یشکرون»، «یوقنون»

 دهـد یمـآمده است و این نشـان « یؤمنون»و « یعلمون»بیشترین بسامد آیات، به دو فعل ـ 
گاهی و شناخت به ایمان رسـید و ایمـان  باید علم و ایمان در کنار هم باشند و از طریق علم و آ

 به پروردگار، صرف پیروی کورکورانه نباشد.
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